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مقالۀ پژوهشی

چکیــد ه| ترجمــۀ کتــاب »ســیمای شــهر« نوشــتۀ کویــن لینــچ ادبیــات جدیــدی را وارد فضــای معمــاری 
ــه  ــه ب ــدون توج ــهر را ب ــا تصــور( ش ــر )ی ــاب، Image؛ تصوی ــن کت ــم ای ــرد. مترج ــران ک ــازی ای و شهرس
ــر، چارچــوب  ــاری منظ ــتۀ معم ــا تأســیس رش ــت. ب ــیما« گرف ــا »س ــر ب ــناختی آن براب ریشــه  های زبان  ش
نظــری جدیــدی در ذیــل مفهــوم »لنداســکیپ« بــه ادبیــات معمــاری و شهرســازی افــزوده شــد و بعدتــر 
ــن فضــا،  ــد و در ای ــوان برابرنهــادۀ لنداســکیپ اســتفاده کردن برخــی صاحب  نظــران، از »چشــم  انداز« به عن
اســتفاده از ایــن ســه واژه به جــای هــم، فضــا را دچــار نوعــی تقلیــل معنــا و آشــفتگی در ترجمــۀ مفهــوم 
لندســکیپ کــرد. ایــن مقالــه بــا مبنــا قــراردادن تعریــف کمیســیون اروپایــی لنداســکیپ از طریــق مقایســۀ 
ــی  ــوص توانای ــاوت در خص ــه قض ــی ب ــل لغت  شناس ــه  ای و تحلی ــۀ کتابخان ــتفاده از مطالع ــا اس ــی ب تطبیق
ــار معنایــی لنداســکیپ بــه زبــان فارســی می  پــردازد. دو جــزء اساســی لنداســکیپ  واژ  گان بــرای انتقــال ب
عبارتنــد از: وابســتگی بــه مــکان بیرونــی و جایــگان ذهــن و ادراک انســان در تعامــات او و محیــط. نظــر، در 
زبــان اندیشــمندان ایرانــی ابــزاری پویــا بــرای ایجــاد آگاهــی جدیــد بــر اســاس ادراک محسوســات اســت 
ــری  ــم  انداز، ادراک حســی کامل  ت ــیما و چش ــا س ــر در مقایســه ب ــده. منظ ــن پدی ــکان ای ــم م ــر اس و منظ
ــت  ــت مثب ــاً دارای صف ــه و لزوم ــا فاصل ــم  انداز، ادراک ب ــا چش ــه ب ــه در مقایس ــد و خاص ــل می  کن را منتق
نیســت. منظــر و ســیما از نظــر معنایــی متــرادف و قابــل جابجایــی بــا یکدیگــر نیســتند. ســیما در معنــای 
متأخــر، معطــوف به صــورت و شــکل اســت و قــادر بــه بیــان ذهنیــتِ پــسِ صــورت نیســت، از ایــن رو آن را 
ــا خاطــرات  ــا صــورت منظــر و همراه شــدن ب ــوان صــورت منظــر دانســت. درگیــری ادامــه  دار ناظــر ب می  ت
ــیما« و  ــات »س ــا ثب ــر در مقایســه ب ــودن منظ ــب ب ــد. ذومرات ــت می  کن ــر دلال ــه منظ ــیما ب آن، او را از س

ــی لنداســکیپ دارد. ــا پویای »چشــم  انداز« تناســب بیشــتری ب
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مقد مـه| واژه  گزینی، فرایندی اسـت که در آن برای مفهوم مشـخصی 
کـه می  توانـد علمـی، فنـی یـا حرفـه  ای یـا هنـری باشـد یـک لفظ، 
برگزیـده یـا سـاخته می  شـود )گـروه واژه گزینـی فرهنگسـتان زبان و 
ادب فارسـی، 1388، 9(. گزینـش واژۀ مناسـب ضمن هماهنگ  کردن 
اصطاحـات موجـود در متـون علمـی باعـث می  شـود ارتبـاط بهتری 
بیـن متخصصـان برقرار شـود و از سـوی دیگر آموزش علم را تسـهیل 
می  کند )سـمائی، 1382، 103-104(. در دنیای انگلیسـی زبان، رشـتۀ 
معماری منظر با نام Landscape Architecture شـناخته می  شـود. با 
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تأسـیس این رشـته در ایران، اسـتفاده از واژۀ منظر گسـترش یافت اما 
بـه موازات، شـاهد اسـتفادۀ بعضـی نهادهای رسـمی و افراد متخصص 
از واژه  هایـی مثل چشـم  انداز، سـیما و بعضاً دورنما هسـتیم. اگرچه به 
نظر می  رسـد سـاخت ترکیبـات گوناگون بـا واژۀ منظـر، آن را بیش از 
دو واژۀ دیگـر در ادبیـات حرفـه  ای معماری و شهرسـازی تثبیت کرده، 
امـا کثـرت اسـتفادۀ توأم بـا جابجایی  های معنایـی بین ایـن واژگان و 
بعضـاً اضافه کـردن واژگان ذهنی و عینی به واژۀ منظر، باعث آشـفتگی 
در اسـتفاده از آن شـده و به طـور خـاص، منظـر را بـه یـک اشـتراک 
لفظـی و نـه معنایـی تقلیـل داده   اسـت. ایـن مقالـه بـر آن اسـت تا با 
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بررسـی مفهـوم لنداسـکیپ در زبـان مبـدأ و کاوش در امکانـات زبان 
مقصـد، از طریق مقایسـۀ   تطبیقی بیـن برابرنهادهای1 فارسـی، گامی 
در جهـت روشن  ترشـدن فضـا برای گزینـش و پذیـرش واژۀ صحیح  تر 

بردارد. 

پیشینۀ پژوهش
سـیما در دهـۀ پنجـاه شمسـی و قبل از منظـر و چشـم  انداز با ترجمۀ 
منوچهـر مزینـی از کتـاب »The Image of the City« نوشـتۀ کویـن 
لینـچ، به عنـوان برگـردان »Image« وارد ادبیـات حرفـه  ای معمـاری 
و شهرسـازی شـد. سـیمای شـهر تـا مدت  هـا تنهـا واژه  ای بـود کـه 
متخصصان برای صحبت دربارۀ مفهوم، معنا و صورت شـهر در اختیار 
 City as« داشـتند. در میـان آثـار متأخرتـر، برگـردان فارسـی کتـاب
Landscape« به صورت: »شـهر همچون چشـم  انداز«؛ نوشـتۀ تام ترنر 
بـا ترجمۀ فرشـاد نوریـان از جمله کتاب  هایی اسـت که »چشـم  انداز« 
را به عنـوان برابـر لنداسـکیپ پیشـنهاد می  کنـد. بیانیـۀ نخسـتین 
همایشـی که وزارت مسـکن و شهرسـازی وقت تحت عنوان »همایش 
سـیما و منظـر شـهری، تجـارب جهانـی و چشـم انداز آینـده« برگزار 
کـرد، اولین واکنش نهادهای رسـمی در خصوص روشـن کردن معنای 
ایـن مفهـوم بـود. در این بیانیـه، منظر شـهری به این صـورت تعریف 
شـد: »عینیتی مسـتقل از انسان که توسـط او ادراک می  شود« و سیما 
»تصویـر ذهنی، ذهنیتی که از طریـق ادراک و پردازش منظر در ذهن 
انسـان ایجـاد می شـود« دانسـته شـد و بدین  ترتیب واژه  هـای منظر و 
سـیما را دچـار جابجابی و اعوجاج معنایی کرد. مقالۀ »سـیمای شـهر 
و آنچـه کویـن لینـچ از آن می  فهمیـد« نوشـتۀ دکتر جهانشـاه پاکزاد 
را بایـد از جملـه ایـن دسـت نوشـتار دانسـت. مقالۀ »گسـترۀ معنای 
منظـر و مترادف هـای آن در زبان فارسـی« نوشـتۀ منصوری و مخلص 
)1396(، از معـدود مقالاتـی اسـت کـه به سـیما و منظر می  پـردازد و 
در نتیجه  گیـری، سـیما را بـه معنـای کالبد و عینیت منظـر می  گیرد. 
عـاوه بـر کتـاب و مقـالات فوق، کتـاب »معمـاری منظـر درآمدی بر 
تعریف  هـا و مبانـی نظـری« )تقوایـی، 1391( در دو فصـل بـه مفهوم 
منظـر و لنداسـکیپ می  پـردازد و بـا رجـوع بـه منابـع فرهنگـی زبان 
فارسـی و انگلیسـی چنانکه از اسـم کتاب پیداسـت، منظـر را ترجمۀ 
لنداسـکیپ انگلیسی معرفی می  کند. نویسـنده در همان ابتدای فصل 
اول بـه فقـدان تعریف واحد از واژۀ لنداسـکیپ در زبان فارسـی اشـاره 
می  کنـد. او معنـی منظـر را عمدتـاً در میان متون متقـدم به خصوص 
شـعر جسـتجو می  کنـد و سـیر تحـول نظر و منظـر به طور خـاص در 
حـوزۀ فلسـفه و اندیشـه سـخنی نمی  گویـد و بـه مقایسـه بیـن دیگر 

گزینه  هـا از قبیـل چشـم  انداز، سـیما و غیره بـا منظر نمی  پـردازد. 
مقالـه پیـش رو بـر آن اسـت تـا ضمـن بازخوانی مجـدد منابع، سـیر 
تحول واژۀ سـیما و منظر را در زبان و بیان بزرگان اندیشـۀ فارسی  زبان 
بررسـی، ضمن نقـد برابرنهادهای دیگر، نحوۀ فربه شـدن واژۀ منظر در 
جهـت انتقـال معنای لنداسـکیپ انگلیسـی را بررسـی کنـد و در این 

مسـیر، تعریـف یک منبع رسـمی و قانونی را مبنای بحـث قرار خواهد 
داد.

روش تحقیق
در این پژوهش کیفی، تعریف رسـمی کنوانسیون اروپایی لنداسکیپ2 
معیـار قـرار گرفته و انتخاب واژگان فارسـی چنانکه در بخش پیشـینۀ 
پژوهـش ذکر شـده بر اسـاس میزان اسـتفاده از آن هـا در منابع علمی 
فارسـی در حوزۀ معماری و شهرسـازی کشـور صورت پذیرفته اسـت. 
بـرای سـنجش توانایـی هرکـدام از ایـن واژگان بـرای انتقـال مفهـوم 
لنداسـکیپ از روش پژوهـش تطبیقـی اسـتفاده شـده اسـت کـه بـر 
تفـاوت   مفهـوم ایـن سـه واژه بیـش از شـباهت  ها تمرکـز دارد. بر این 
مبنـا بـر اسـاس مطالعـۀ کتابخانـه  ای بـه منابع فارسـی نظـم و نثر از 
قـرن سـوم هجـری بدین سـو و به طـور خـاص لغت  نامه  هـای فارسـی 
متأخـر مثل دهخـدا و عمید و همچنین »فرهنگ فارسـی به پهلوی« 
)فره وشـی، 1381( مراجعـه و در خصـوص واژگان عربـی، از منابـع 
تفسـیری و لغـوی عربـی قرون اولیۀ هجـری و نیز منابع زبان  شناسـی 
متأخـر ازجمله »تفسـیر مجمع  البیـان« )طوسـی، 1389( و »مفردات 
الفـاظ قـران« )راغب اصفهانـی، 1387( و نیز کتاب »فرهنگ تطبیقی 
عربـی بـا زبان  های سـامی و ایرانی« )مشـکور، 1346( اسـتفاده شـده 
اسـت. مقالـه در نهایـت با مقایسـۀ امکانـات هریـک از واژگان فوق به 

می  پـردازد. قضاوت 

بدنۀ بحث
• Landscape تعریف

تعاریـف متعـدد و مختلـف لنداسـکیپ، بسـتگی تـام بـه رویکـرد 
تعریف کننـدۀ آن دارد. طراحـان محیط زیسـت، جغرافیدانان، طراحان 
شـهری، معماران و غیره، هرکدام از موضع خود لنداسـکیپ را تعریف 
می  کننـد. در ایـن مقاله، برای اجتناب از واردشـدن بـه مباحث نظری 
و اختافی بین رشـته  های مختلف، تعریف رسـمی کنوانسیون اروپایی 
لنداسـکیپ مبنـا قرار گرفته   اسـت. دلیل ایـن انتخاب، تقـدم اروپا در 
شـکل  گیری و رشـد لنداسـکیپ و سـابقۀ آن در تدویـن مبانی نظری 
منظـر و تشـکیل نهادهـای رسـمی در مقایسـه بـا دیگر نقـاط جهان 
اسـت. از نظر این کنوانسـیون »لنداسـکیپ، ناحیه  ای3 اسـت که مردم 
آن را ادراک می  کننـد و کاراکتـر آن نتیجـۀ تعامـل مؤلفه  های طبیعی 
و/ یا انسـانی است« (Sevenant & Antrop, 2009, 2889). این تعریف، 
لنداسـکیپ را وابسـته بـه دو عنصر اصلی می  داند که بـا حذف هریک، 
فهـم آن مخـدوش می  شـود؛ اول؛ ناحیه یا محیطی که انسـان را در بر 
می  گیـرد و دوم خـود انسـان کـه بـرای درک و ارتبـاط با محیـط وارد 
آن می  شـود. از مشـخصه  های ناحیـه یا محیـط، مکان  مندی و خصلت 
بیرونی آن )در مقایسـه با معماری( اسـت. دیگـر اینکه، پویایی محیط 
و وجـود انسـان اعـم از ذهـن و کالبـد او در این تعریف مسـتتر اسـت. 
بدین  ترتیـب، واژه  ای کـه بتوانـد دو جـزء اصلی ایـن تعریف و مضامین 
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منـدرج در آن را بهتر به مخاطب فارسـی زبان منتقـل کند، برابرنهادۀ 
بهتـری خواهد بود.

واژه  شناسی منظر •
منظـر واژه  ای عربی اسـت که در قرون اولیۀ ورود اسـام بـه ایران وارد 
زبان فارسـی شـد. در اینجا ابتدا به ریشـه  های عربی این واژه و سـپس 
بـه تطـور معانی آن در فارسـی اشـاره می  شـود. منظر از ریشـۀ »نظر« 
و بـر وزن مَفعَـل )اسـم مکان( اسـت. ریشـۀ نظََـر را بایـد در زبان  های 
سـامی، یکـی از زیرشـاخه  های خانـوادۀ زبان  هـای آفریقایی- آسـیایی 
جسـت. معانـی نظر در ایـن زبان  ها عبارتنـد از: آرامی کهـن، به صورت 
NSR بـه معنـی حمایت کـردن. در عبـری، nâsar )نصََـر( بـه معنـی 
نگاه کـردن، نگاهبانی کـردن و نگه داشـتن. در زبـان آشـوری به صورت 
nasâru )نصَـارو( یعنـی تحت نظر قـراردادن، حمایت کـردن و در زبان 
سـریانی نظََـرَ: نگریسـتن، دیدن، اندیشـیدن )مشـکور، 1346(. کتاب 
»العیـن« قدیمی تریـن فرهنگ نامـۀ عربـی مربـوط قـرن دوم هجری 
قمـری طیفـی از معانـی را ذکر می  کنـد، از جمله: نگریسـتن، المنظر: 
مکانی در فراز کوه که نگهبان در آن می  ایسـتد و دشـمنان را زیر نظر 
می  گیـرد، عیناً ماننـد منظره )فراهیـدی، 1984(. راغـب در »مفردات 
الفـاظ قـرآن« نوشـته شـده در قـرن چهارم هجـری حـدود ده معنی 
بـرای نظـر برمی شـمرد: نظـر، برگردانـدن و توجه دادن چشـم ظاهر و 
چشـم باطـن بـرای دیـدن و ادراک چیـزی اسـت کـه مقصـود از این 
عمـل، تأمـل و تحقیق دربارۀ آن اسـت و نیز مقصود از دیـدن و تأمل، 
به دسـت آوردن معرفـت و شـناختی اسـت کـه بعد از تحقیـق حاصل 
می  شـود )راغب اصفهانـی، 1387، 367(. واژه  نامۀ متعـارف »الَمُنجِد« 
می  نویسـد: نظر مصدر اسـت و معانی آن یعنی نگریسـتن، نگاه کردن، 
تدبیرکـردن، تأمـل کردن، منتظر مانـدن، چیزی را بـه مدت فروختن 
و داوری کـردن اسـت. مَنظَـر: چیـزی کـه در آن می  نگری و خوشـت 
می آیـد یـا حتـی بدت می آید. مناظِـر، جمع منظر و منظـره: به معنی 
زمینـی کـه بلند اسـت. مَنظَره: چیزی کـه در آن می نگری و خوشـت 
می آیـد یـا حتی بدت می آیـد. کتاب »ذیلی بر قوامیس عرب« نوشـتۀ 
»دُزی« واژۀ منظـر معـادل Belvédère فرانسـوی بـه معنـی جایـی بر 
بلنـدی برای دیدن منظره دانسـته شـده اسـت (Dozy,1991). به نظر 
می  رسـد منظـر از نظـر لغـوی واجد دو نوع معنی اسـت؛ هـم فاعلی و 
هـم مفعولـی. قرآنی بـودن نظر نقش مهمـی در تعدد معانـی این واژه 
دارد. در قـرآن معانـی مختلفـی از جملـه نـگاه توأم با اندیشـه و تأمل، 
نگریسـتن بـا تدبـر، چاره اندیشـی، دیـدن همراه بـا تحیـر، علم یافتن، 
تفحـص و جسـتجو، شـاهدبودن، مشـاهده کردن بـرای نظـر وجـود 
دارد )نیـازکار، 1390(. مـروری بـر قدیمی  تریـن دیوان  هـای شـاعران 
پارسـی  گوی ایران پس از اسـام نشـان می  دهد واژۀ نظر در دو شـکل 
»منظـر« و »منظـره«، از اولین سـال  های سـرایش شـعر فارسـی پس 
از اسـام مورداسـتفادۀ شـاعران بـوده اسـت. منظـره پیـش از منظـر 
در زبـان فارسـی کاربـرد یافتـه )کسـروی و فرزیـن، 1395( و ابتدا در 
دیوان کسـایی مروزی، شـاعر متقدم زبان فارسـی که حـدوداً هم  دورۀ 
رودکی سـمرقندی اسـت معنای کوشـک، خانه بر طبقۀ برین اسـت. 

چنانکه می  دانیم در سـنت معماری و باغ سـازی ایرانی، کوشـک سابقۀ 
دارد: زیادی 

ای برکشـیده منظـره و کاخ تـا سـهیل / بـرده بـه بـرج گاو سـر برج و 
کنگره )کسـایی مـروزی، 1373(.

حافـظ، سـعدی و کثیـری از شـاعران فارسـی، از نظـر و ترکیبـات آن 
مکـرراً اسـتفاده کرده  انـد. ترکیبـات مختلـف نظـر واژۀ نظـر 127 بـار 
در دیـوان حافـظ از 500 غـزل او و 305 بـار در غزلیـات سـعدی از 
693 غزل او مورد اسـتفاده قرار گرفته اسـت. بنابراین روشـن اسـت که 
تعریـف خاصـی در فکر و اندیشـۀ این دو شـاعر داشـته اسـت. به نظر 
می  رسـد اوج حضور واژۀ نظر در قرن هشـتم و شـعر حافظ اسـت که 
بسـامد بالایـی در غزلیـات او دارد و در هـر کاربـرد آن معنای متفاوتی 
برجسـته می  شـود. حافـظ از تمـام ظرفیت  هـای معنایی که ایـن واژه 
در فارسـی و عربـی دارد اسـتفاده می  کنـد. به عنـوان یک مثـال، او در 
بیـت زیر تعبیر شـاعرانۀ »علـم نظر« را با اسـتفاده از همین ظرفیت  ها 

می  سـازد: 
از بتان آن طلب ار حسن شناسی ای دل
کاین کسی گفت که در علم نظر بینا بود

علـم نظـر بـه نحـوی کـه حافظ بـه کار بـرده بـا شـاخه  های متعدد 
علـوم و معـارف ارتبـاط دارد و بـه هیچ  کـدام محدود نمی  شـود. این 
واژه تنهـا وجـه شـاعرانه نـدارد و به دلیـل اینکـه در علـوم مختلـف 
کاربـرد داشـته اسـت واژه  ای علمـی نیز به شـمار مـی  رود و از این رو 
دارای تعاریـف علمـی و فلسـفی اسـت. علـم نظـر را می  تـوان در 
تناسـب بـا تئـوری نیـز معنـا کـرد. حافـظ و سـعدی از نظـر، برای 
بیـان بصـارت و آگاهی اسـتفاده کرده  اند. خواجه نصیرالدین طوسـی 
در قـرن هفتـم هجـری قمـری در »تلخیـص المحصل« دربـارۀ نظر 
می  نویسـد: »فـان النظر و البحـث یقتضیان التاوی مـن اصل حاصل 
الـی فـرع مسـتحصل«. نظـر، نوعـی سـیر و حرکـت ذهنی اسـت از 
یـک اصـل حاصـل و حادث به سـوی فرعـی که بـه مرحلـۀ دریافت 
ذهنـی نرسـیده اسـت؛ بدین معنی کـه لازمۀ دسـت  یابی به معرفت 
دربـارۀ پدیـده  ای، نظر بررسـی و شـناخت آن اسـت تا بدین  وسـیله 
انسـان بتوانـد بـر مبنـای آنچـه کـه بـرای او حاصل شـده اسـت به 
آنچـه هنـوز نسـبت بـه آن معرفتـی نیافتـه، دسـت یابد. بـه عبارت 
دیگـر بـه بهره گرفتـن از محسوسـات می  تـوان دریافت  هـای ذهنـی 
ناشـناخته را درک کـرد. بر اسـاس تبیین خواجه نصیـر، نظر ابزاری 
اسـت در خدمـت ایجـاد آگاهـی جدیـد. ایـن امـر در پدیده  هـای 
تجربـی نیز صـادق اسـت؛ چنان  که مثاً عقـل بدون دیدن، بررسـی 
و تمیـز پدیـده  ای نمی  توانـد درک درسـتی از آن بـه دسـت بیـاورد. 
بدیهـی اسـت هـر کس بـه تناسـب تـوان اندیشـیدن قادر اسـت از 
محسوسـات بـه نتایجـی دسـت یابـد. بر اسـاس ایـن نگـرش، »فرد 
قـادر اسـت زیبایی هایـی را کـه در عالـم محسوسـات »می بینـد« 
و بـدان »نظـر می افکنـد«، بـا معقـولات در هـم آمیـزد و از ایـن 
همبسـتگی معقـول و محسـوس، بـه غایت نگـری حکیمانـه دسـت 

)نیـازکار، 1390(.  یابد« 
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مقایسۀ تطبیقی سیما، منظر، چشم  انداز به عنوان برابرنهاده  های فارسی »Landscape« انگلیسیرضا کسروی و سیدامیر هاشمی زادگان

واژه  شناسی سیما •
واژۀ »سـیما« در فرهنـگ دهخـدا، غیاث  اللغـات و منتهـی  الارب، فقط 
بـه معنـای نشـان و عامتی که خیر و شـر بدان شـناخته شـوند ذکر 
شـده و فرهنـگ معیـن، آن را در دو معنـای 1- چهـره، قیافـه و 2- 
عامـت و هیئـت، آورده اسـت کـه نشـان می  دهد برداشـت چهـره از 
آن قدمـت زیـادی نـدارد. ضبـط ایـن واژه در زبـان پهلـوی به صـورت 
 gönak )فره وشـی، 1381( دلیلـی اسـت بر این که واژۀ سـیما فارسـی 
نیسـت و همچـون منظـر عربـی و نیز قرآنی اسـت. در آیۀ شـریفۀ »... 
ـجُودِ...«4 سـیما به معنای نشـانه و  سِـیمَاهُم فیِ وُجُوهِهِم مِّن أثرَِ السُّ
اثـر و عامـت اسـت و معنـی چهره از آن مسـتفاد نمی  شـود. چون در 
ایـن آیـه سـیما و وجه )رخسـار، چهـره( در کنـار هم آمده  انـد و هردو 
نمی  توانند یک معنی داشـته باشـند. در میان مفسـران، شـیخ طوسی 
نیـز در تفسـیر مجمع  البیـان »سـیما« را بـه معنای عامت و مشـتق 
از سـه حرف اصلی »س و م« دانسـته اسـت )طوسـی، 1389، 312(. 
بدین  ترتیـب دسـت  کم در ادبیات کاسـیک فارسـی سـیما به معنای 
نشـانه اسـت و نبایـد آن را بـا چهره خلط کـرد. از جملـه در ابیات زیر:

ندانم از چه سبب رنگ آشنایی نیست
سهی قدان سیه چشم ماه سیما را )حافظ(

یا:
ای یار قمرسیما، ای مطرب شکرخا

آواز تو جان افزا تا روز مشین از پا )مولانا، دیوان شمس(
معنـای متأخـر چهره و صـورت برای سـیما به دلیل اینکه بـه هر حال 
در لغت  نامه  هـای جدیـد آمـده قابل پذیرش اسـت امـا وجهی فیزیکی 
بـه آن می  دهـد. در واقـع، سـیما بـه شـکل ظاهری شـی دلالـت دارد 
بـدون آن کـه بـه معنـا و تفسـیر حاصـل از آن اشـاره کنـد، لـذا فارغ 
از دریافـت و ادراک و حضـور ناظـر و در غیـاب وی نیـز قابـل توصیف 
اسـت. به عاوه، سـاخت ترکیبات وصفی فراوان در زبان فارسـی با واژۀ 
»سـیما« )همچون دیو سـیما، پری سـیما و ...(، حکایت از خنثی بودن 
آن داشـته کـه بـرای به دسـت آوردن بـار ارزشـی، ناچار بـه همراهی با 

واژگان وصفـی اسـت )منصوری و مخلـص، 1396(.
واژه  شناسی چشم  انداز •

چشـم  انداز اسـم مرکب و واژۀ نسبتاً جدیدی اسـت که قدمت استفاده 
از آن به نـدرت فراتـر از دو قـرن گذشـته می  رسـد و بعضـاً متـرادف با 
منظـر و لنداسـکیپ به  کار مـی  رود. )همان(. یغمای جندقی از شـعرا و 
نویسـندگان قرن سـیزدهم هجری از اولین نویسـندگانی اسـت که از 

این واژه اسـتفاده کرده اسـت:
...مهمان  سـرائی بسـاز باشـد و میهمـان را نیز تماشـاگاه و چشـم انداز، 
کاری اسـت کردنـی و بـاری بردنی )یغمای جندقـی، 1369(. فرهنگ 
عمید سـه معنی برای چشـم  انداز آورده اسـت: 1. مساحتی از صحرا یا 
دامنۀ کوه که چشـم همۀ آن را ببیند. 2. منظره؛ دورنما؛ چشـم افکن. 
3. منظـرۀ وسـیع باصفا )عمیـد، 1375(. دهخدا نیـز کمابیش همین 

معانـی را برای چشـم  انداز بر می  شـمرد )دهخـدا، 1384(. 

بحث در خصوص یافته  ها
در اینجـا می  تـوان بـه دقت به محل نـزاع دربـارۀ واژه  های »سـیما« و 
»منظـر« و »چشـم  انداز« پرداخـت کـه گاهی در مقابل هـم، گاهی در 
تـرادف بـا یکدیگـر و گاه بـرای بیان بخش  هـای مختلف یـک چیز به 
کار می  رونـد. نقطـۀ عزیمـت اختـاف در برداشـت از سـیما و منظـر، 
برگـردان فارسـی مفهـوم Image در کتـاب کویـن لینچ به نـام اصلی 
»The Image of the City« اسـت. بـرای اولین بـار در نیمـۀ دوم قـرن 
بیسـتم ایـن مفهوم بـه ادبیات تخصصی طراحی شـهری اضافه شـد و 
به صـورت »سـیمای شـهر« به ترجمۀ فارسـی در آمد )لینـچ، 1400(. 
از میـان متخصصـان داخلـی، طراحان شـهری از جمله اولین کسـانی 
بودنـد کـه در ایـن خصـوص نظرات مدونـی را بـرای توضیـح آن ارائه 
کردنـد. نویسـندۀ مقالـۀ »سـیمای شـهر و آنچـه کویـن لینـچ از آن 
می  فهمیـد« بر آن اسـت کـه با اصاح آنچه وی منظـور لینچ از تصویر 
ذهنـی می  نامـد، منظـر را به آنچه که به چشـم سـر می  آیـد معنا کند 
و تصویـر ذهنـی را همـان عینیتـی معرفی کند که به چشـم دل آمده 
اسـت. از نظـر او منظـر واژه  ای عربـی اسـت بـر وزن مَفعَـل کـه اسـم 
مـکان اسـت و بنابراین چیزی اسـت عینی، اما سـیما یـا تصویر ذهنی 
حاصـل تعامـل میان ناظر و محیط اوسـت. از این رو متـرادف قراردادن 
دو مفهوم سـیما و منظر پیامدی جز توجه به مسـائل کالبدی شـهر و 
آرایـش فضا نخواهد داشـت )پاکـزاد، 1385(.5 با توجـه به توضیحاتی 
کـه در واژه  شناسـی »سـیما« گفته شـد، ترجمـۀ Image به سـیما نه 
بـا معنـای متقدم این واژۀ عربی سـازگار اسـت و نه تناسـبی با معنای 
متأخـر آن یعنی صورت و کالبد دارد. از این رو تعریف همایش »سـیما 
و منظـر شـهری، تجارب جهانی و چشـم انداز آینده« از منظر شـهری 
به صورت » عینیتی که مسـتقل از انسـان وجود دارد و توسط او ادراک 
مـی شـود« و سـیما به مثابـۀ » تصویر ذهنـی و ذهنیتی کـه از طریق 
ادراک و پـردازش منظـر در ذهـن انسـان ایجـاد می شـود« نادرسـت 
اسـت. چنانکه پیشـتر گفته شـد مراجعه به معانی مستند لنداسکیپ 
و تعاریـف آن نشـان دهندۀ وجـود دو جـزء اصلـی در ایـن دیسـیپلین 
اسـت؛ اول انسـان و سـپس محیـط. لنداسـکیپ پدیـده ای اسـت که 
به واسـطهۀادراک ما از محیط و تفسـیر ذهن، توأمان حاصل می شـود؛ 
درواقـع پدیـده ای اسـت که عیـن و ذهـن در آن نقش کلیـدی دارند. 
برای سـنجش میزان قرابت منظر و لنداسـکیپ خوب اسـت بار دیگر 
بـه تقریـر خواجه  نصیرالدین طوسـی از مفهـوم نظر کـردن بنگریم تا 
معلـوم شـود که مـراد او از فعل نظـر کردن، با تعریف لنداسـکیپ ددر 
تناسـب اسـت. اینکه انسـان قادر اسـت محسوسـات را »دیده« و بدان 
»نظـر افکنـده« و بدیـن ترتیـب آن هـا را بـا معقـولات درآمیـزد بر دو 
جـزء اصلـی تعریـف جدید تأکیـد می  کنـد. ابوهال عسـکری ادیب و 
لغت  شـناس قـرن چهارم هجری نیـز در تعریف نظر می  نویسـد: »نظر 
عبارت اسـت از طلب ادراک چیزی از طریق بینایی یا فکر و در ادراک 
معنـی بـه هـردو )هم بینایـی و هم فکـر( نیازمند اسـت. ماننـد تأمل 
در خـط باریـک )مبهـم( که ابتدا با چشـم )دیدن( صـورت می  گیرد و 
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سـپس با تأمل و فکر )محمدی آسـیابادی، 1388(6. روشـن اسـت که 
در ایـن فعـل، مـکان یا جایگاهـی برای نظر کـردن لازم اسـت و بردن 
آن بـر وزن اسـم مـکان چیـزی از معنـای منـدرج در آن نمی  کاهـد و 
فعـل را بـه مکانش تقلیل نمی  دهـد. در فحوای منظر، سـخن از طلب 
ادراک از طریـق بینایـی یـا فکـر مـی  رود بـه نحـوی کـه هردو شـرط 
لازم دریافـت معنـا هسـتند. بدین  ترتیـب ماحظـه می  شـود کـه واژۀ 
منظـر از پسـوند »ذهنـی«، به صـورت »منظـر ذهنـی« بی  نیاز اسـت. 
بـا توجـه بـه معانی کـه در بالا برای واژۀ »سـیما« ذکر شـد، سـیما به 
هـر آن چیـزی اشـاره دارد که به صـورت بصـری نمایان و قابـل ادراک 
اسـت؛ یعنـی همۀ اطاعـات بصری که ناظـر از فضا دریافـت می کند. 
در واقـع سـیمای شـهر، همـان فیزیـک و ظاهر شـهر اسـت و شـامل 
همـۀ عناصری اسـت کـه در ترکیب بـا یکدیگر، جلـوۀ ظاهری فضای 
شـهر را می سـازند و مفهومی اسـت متفاوت از منظر شـهر. در مقایسه 
بیـن منظر و چشـم  انداز، مشـخصه  های اصلـی چشـم  انداز عبارتند از: 
»مسـاحتی از زمیـن که چشـم می  بینـد«، »منظره  ای وسـیع و باصفا 
اسـت« و در »دوردسـت« قـرار می  گیـرد. همان طـور کـه در تعریـف 
منظـر بـه نقـل از لغت  نامـۀ المنجد گفته شـد که منظر چیزی اسـت 
کـه در آن می  نگـری و خوشـت می آیـد یـا حتی بـدت می آید، لـذا از 
نظـر ادراک حسـی، منظـر کامل  تر از چشـم  انداز اسـت چـون مقید به 
خوشـامد ناظـر نیسـت. به  عـاوه اینکه چشـم  انداز، ارتباط مشـخص و 
روشـنی بـا جنبه  هـای ذهنـی و معنایـی ناظـر و درونیـات او نـدارد و 
لزوماً در دوردسـت قرار می  گیرد. بررسـی معانی لغوی واژۀ نظر نشـان 
می  دهـد ایـن واژه دارای دو معنـی متفـاوت یکی نـزد صاحب  نظران و 
دیگـر نـزد عموم اسـت؛ نگاه کردن با چشـم یا قلب بـرای درک حقایق 
اشـیاء در نـزد صاحب  نظـران کـه بـه معنـای تأمـل و بصیرت اسـت و 
در نـزد عمـوم مـردم بـه معنـای دیدن و نـگاه کردن اسـت )نیـازکار، 
1390(. نکتـۀ ظریفـی که در واژه  شناسـی منظر و مفهوم لنداسـکیپ 
مشـترک اسـت و نبایـد از آن سـاده گذشـت ایـن اسـت کـه مواجهه 
بـدون سـابقۀ ذهنـی و اول بـار انسـان بـا لنداسـکیپ، به دلیـل همین 
فقـدان سـابقه، در چارچـوب کالبـد و فیزیـک منظر باقـی می  ماند اما 
در گـذر زمـان و تکـرار مواجهـه، وجـه کالبدی و فیزیکـی آن کمرنگ 

می  شـود و فهـم فضـا عمـق و غنای بیشـتری پیـدا می  کنـد. از این رو 
لنداسـکیپ را می  توان اصطاحاً امری ذومراتب یا تشـکیکی دانسـت. 
هرچقـدر درگیـری فرد با فضا بیشـتر شـود، حرکت از سـیما به منظر 
عمـق بیشـتری پیدا می  کنـد. در اینجا می  تـوان نظر جهانشـاه پاکزاد 
و برخـی دیگـر از متخصصـان دربـارۀ سـیما را بهتر نقد کـرد؛ تعریف 
سـیما به مثابـۀ عینیتـی که بـه »چشـم دل« آمـده در واقع، نشـاندن 
معنـی سـیما به جای منظـر و بالعکس اسـت. در جـدول 1 به تطبیق 

واژه  شناسـانۀ منظر، سـیما و چشـم  انداز پرداخته شـده است.

نتیجه  گیری
بـا توجه بـه تعریـف کنوانسـیون لنداسـکیپ اروپا که مشـخصه  های 
لنداسـکیپ را مکانمنـدی، بیرونی بـودن و ارتبـاط آن با وجـود پویای 
انسـان و محیـط بر  می  شـمرد، امکاناتی کـه در واژگان سـیما، منظر و 
چشـم  انداز بـرای انتقـال مشـخصه  های فوق بـه مخاطب فارسـی زبان 
وجـود دارد از طریـق مرور نحوۀ اسـتفادۀ زبان فارسـی از ایـن واژگان 
قابـل بررسـی اسـت. اگرچـه در دوره  ای، تقلیـل واژۀ منظـر بـه یـک 
اسـم مـکان عربـی، برداشـت عینـی از آن و بی  توجهی به سـیر تحول 
معنایـی آن باعث می  شـد ایـن واژه در نگاه برخی، برابرنهادۀ مناسـبی 
برای لنداسـکیپ انگلیسـی نباشـد، اما با عمیق  تر شـدن در معانی که 
فکـر و فلسـفۀ ایرانـی در گذر زمـان در آن انباشـته  ، تناسـب منظر و 
لنداسـکیپ روشـن  تر می  شـود. اسـم مکان منظر با مکانمندی منظر 
ارتبـاط دارد و توجـه بـه ذومراتـب بـودن ادراک لنداسـکیپ و تناظر 
معنایـی آن بـا منظر بـرای دو گـروه عموم مـردم و متخصصان امکان 
خوبی برای تطابق لنداسـکیپ و منظر فراهم می  آورد. حضور اندیشـه 
و ذهنیـت در ایـن واژه و پذیـرش معانـی مختلـف و متنـوع، بیانگـر 
انعطاف  پذیـری و گسـتردگی تفکـر پـسِ آن اسـت7. سـیما که گاهی 
به جـای منظـر می  نشـیند، در معنـای کاسـیک، نشـانه و در معنای 
متأخـر بیانگـر صـورت و شـکل اسـت. به همیـن دلیل معنـای منظر 
را نبایـد به سـیما منتسـب کـرد و بالعکـس. هرچند به نظر می  رسـد 
به دلیـل وجـه فیزیکی و کالبدی مندرج در واژۀ سـیما می  تـوان از آن 
بـرای توصیـف عینیت منظر اسـتفاده کرد. در مقایسـۀ بیـن منظر و 

چشم  اندازسیمامنظرمؤلفه  های تطبیق واژگان

ضعیفضعیفغنیپیشینۀ علمی فرهنگی

مفعولی*فاعلی- مفعولیوجه فاعلی- مفعولی

عینیعینیعینی-ذهنیعینی/ذهنی

***مکان  مندی )وابستگی به زمین(

***بیرونی بودن )در مقایسه با معماری(

***پویایی عامل انسانی

خوشایند/ از دورخنثیطیف کامل حسی/ از دور تا نزدیکادراک حسی

***ذومراتب بودن

جدول 1. مقایسۀ تطبیقی سیما، منظر وچشم  انداز از نظر واژه  شناسی. مأخذ: نگارندگان.
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چشـم  انداز از حیـث توانایـی انتقال مفهوم لنداسـکیپ، منظـر از نظر 
ادراک حسـی، محدود به خوشـامد ناظر از صحنه نیست و چشم  انداز، 
ارتبـاط روشـنی بـا جنبه  هـای ذهنـی و درونیـات او نـدارد و لزوماً در 
دوردسـت قـرار می  گیـرد. بـه نظـر می  رسـد هماهنگـی اصطاحـات 
متـون علمـی مرتبط با دیسـیپلین لنداسـکیپ )با توجه بـه نزدیکی 

واژۀ نظـر و نظریـه به تئوری انگلیسـی( بـر مبنای واژۀ منظـر، ارتباط 
بهتـری بیـن متخصصـان لنداسـکیپ ایجـاد و آمـوزش ایـن دانـش 
را تسـهیل می  کنـد. از ایـن رو در نتیجـۀ مقایسـۀ تطبیقـی سـه واژۀ 
سـیما، منظر و چشـم  انداز، منظر برابرنهادۀ فارسـی مناسب  تری برای 

لنداسـکیپ است.

پی نوشت ها
1. »برابرنهـاده یا معادل، به واژه یا اصطاحی گفته می  شـود که در برابر اصطاح 
بیگانه به کار گرفته شده است. این برابرنهاده ممکن است مصوب فرهنگستان یا انتخاب 
پژوهشگر باشد«./Area .3/European Landscape Convention .2/  4. آیۀ 29 سوره 
فتح. ترجمۀ الهی قمشه  ای: »بر رخسارشان از اثر سجده نشانه های نورانیّت پدیدار است«./ 
5. کامران ذکاوت، مصطفی بهزادفر، امیرسعید محمودی نیز از جمله صاحب  نظرانی 
هستند که با اندک تفاوت  هایی، دیدگاه پاکزاد را دربارۀ منظر دارند./ 6. علی محمدی 
آسیابادی در مقالۀ »در نظربازی حافظ« معانی بسیار گوناگون واژۀ نظر را در شعر حافظ 
برمی  شمرد که بیانگر کثرت معانی و مفاهیم برآمده از آن در اندیشۀ این شاعر قرن 
هشتم است./ 7. در نگاه فیلسوفانی مانند هایدگر زبان »خانۀ وجود« یا تجلی  گاه وجود 

است. هرچه بار معنایی کلمات گسترده  تر باشد تجلی وجود در زبان پررنگ  تر خواهد 
بود. در علوم تجربی هر کلمه یک معنای مشخص دارد مثاً وقتی می  گوییم اتم کاماً 
مشخص است که از چه حرف می  زنیم. در این علوم هرچه معنای یک واژه روشن  تر باشد 
صحت سخن گوینده بیشتر است، اما در علوم انسانی به تبع گستردگی معنای یک واژه، 
تفکر گسترده  تر می  شود. این نکته در خصوص منظر که جایی در میانۀ علوم تجربی، 
انسانی و هنر قرار دارد اهمیت زیادی پیدا می  کند. معانی مختلف و متنوعی که از نظر و 
منظر ساخته شده ظرفیتی در این واژه پدید آورده که به نظر می  رسد در ترجمۀ مفهوم 
لنداسکیپ به فارسی حتی بیش از حد نیاز است. فروکاستن لنداسکیپ به واژگانی صلب 

و ایستا، با ذات پویای انسان و محیط سازگاری ندارد.
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